
نما | حسین  کشتکارحكمت
روزنامه سياسي، ‌اجتماعي‌ و ‌فرهنگي‌صبح ‌ايران

صاحب امتياز: پیام‌آوران نشر روز
مد‌‌‌‌ير مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد‌‌‌‌بیر: غلامرضا صاد‌‌‌‌قیان
آد‌‌‌‌رس: تهران، خیابان بیهقی

غربی(، پلاک ۱۲ شهید اکبر زجاجی )چهاردهم‌ کوچه‌
سازمان آگهی‌ها:  88545488

روابط‌عمومي:88523060-  فکس: 88498466
توزيع: مؤسسه  نشرگستر امروز نوین 88730942 

چاپ: همشهری
Public@JavanOnline.ir

ميدان آييني امام حســين)ع( اين روزهــا حال‌وهواي 
ديگري دارد. پرچم‌هاي ســياه، كتيبه‌هاي مزين به نام 
حضرت اباعبدالله)ع( و حضور پرشــور مسئولان هيئات 
مذهبي، نشان از نزديك شــدن ماه محرم و آغاز تكاپوي 
عاشقان سيدالشــهدا)ع( براي برپايي مجالس عزاداري 
دارد. در ميان اين شــور و آمادگي، بيســت‌وچهارمين 
دوره رويداد »عطر ســيب« به محلي براي خدمت‌رساني 
و پشــتيباني از هيئات مذهبي تبديل شــده اســت. 
به گزارش »جوان«، حجت‌الاسلام والمسلمين جامه‌دار، دبير 
رويداد »عطر سيب« با اشاره به استقبال گسترده هيئات از اين 
طرح گفت: امسال بيش از ۹ هزار هيئت مذهبي در اين رويداد 
ثبت‌نام و از خدمات پيش‌بيني‌شده بهره‌مند شده‌اند، آماري كه 
بيانگر گستردگي فعاليت اين رويداد و نقش آن در پشتيباني از 

برگزاري مراسم محرم در سطح شهر تهران است. 
وي در ادامه تأيكد كرد: علاوه بــر امكان بهره‌مندي هيئات از 
تخفيف‌ها و تســهيلات در تهيه اقلام مورد نياز، براي هيئات 
ثبت‌نام‌شــده هدايايي نيز در نظر گرفته شده است. اين هدايا 
با هدف حمايت بيشتر از مجموعه‌هاي مردمي فعال در عرصه 
عزاداري حسيني و كمك به تأمين بخشي از نيازهاي آنان اهدا 
مي‌شــود تا هيئات بتوانند با دغدغه كمتــري براي برگزاري 

مراسم محرم و صفر برنامه‌ريزي كنند. 
در بيش از ۱۳۰ غرفه فعال نمايشگاه، انواع ملزومات مورد نياز 

هيئات از جمله پرچم و كتيبه، تجهيزات صوتي و فضاسازي، 
محصولات فرهنگي، اقلام مورد نياز موكب‌ها و ملزومات ويژه 
مراسم اربعين عرضه مي‌شود. مزيت مهم اين رويداد، تجميع 
خدمات در يك مكان و كاهش زمان و هزينه تهيه اقلام براي 
مسئولان هيئات است.  در كنار اين بخش‌ها، استيج فرهنگي 
ميدان آييني امام حســين)ع( نيز هر روز ميزبان برنامه‌هاي 
آييني و هنري است و فضاي نمايشــگاه را از يك مركز عرضه 
كالا فراتر برده و به محلي براي ترويج فرهنگ عاشورايي تبديل 
كرده است.  نمايشگاه »عطر سيب« تا ۲۸ خردادماه هر روز از 
ساعت ۱۶ تا ۲۲ در ميدان آييني امام حسين)ع( پذيراي هيئات 
مذهبي، خانواده‌ها و علاقه‌مندان خواهد بود؛ رويدادي كه در 
آستانه محرم، روايتگر همدلي و مشاركت هزاران خادم و دلداده 

مكتب حسيني است. 

»عطر سيب« 
پشت‌صحنه برپايي هزاران مجلس عزاي حسيني

صداي خاطره‌انگيز »بهروز رضوي« خاموش شد رونمايي از مستند »گردان دانشگاه«

    نگاه

درباره اجراي محمدرضا شهيدي‌فر 

گفت‌وگوهايي كه تبديل 
به رخداد‌هاي فرهنگي شدند 

 ناصر سهرابي 
محمدرضا شهيدي‌فر با برنامه »من ايرانم« دوباره پشت ميز 
نشســت و مخاطبان را دعوت به گفت‌وگوهايي جذاب كرد. 
برنامه‌اي كه تلاشي بود براي بازخواني هويت در قاب تلويزيون، 
جايي كه پرسش‌ها آرام و عميق بودند و هر میهمان روايتي تازه 

از ايران امروز پيش‌روي مخاطب مي‌گذاشت. 
محمدرضا شهيدي‌فر از آن دست مجرياني است كه حضورش 
نوعي اتفاق رســانه‌اي به حســاب مي‌آيد. او طي بيش از سه 
دهه فعاليت حرفه‌اي نشــان داده مجري‌گري برايش نه يك 
شغل، بلكه يك سلوك فكري است. از برنامه‌هاي خاطره‌انگيز 
سال‌هاي دور تا تجربه‌هاي پخته‌ترش در دهه‌هاي اخير، همواره 
يك ويژگي ثابت در كارنامه‌اش ديده مي‌شــود؛ باور به قدرت 
گفت‌وگو.  شــهيدي‌فر با صداي گرم، بيان سنجيده و تسلط 
مثال‌زدني بر موضوعات به الگويي از مجري حرفه‌اي و كاركشته 
بدل شده است. او نه به هيجان‌هاي تصنعي دل مي‌بندد و نه 
در دام نمايش‌هاي لحظه‌اي مي‌افتد. همين وقار و انســجام 
شخصيتي، از او چهره‌اي كاريزماتيك ســاخته كه مخاطب 
به‌ســادگي با او ارتباط برقرار ميك‌ند. تماشاگر حس ميك‌ند 
شهيدي‌فر پرسش‌هايي را طرح ميك‌ند كه در ذهن خودش نيز 

شكل گرفته است؛ نه سؤالاتي سفارشي و گذرا. 
برنامه تازه او با عنوان »من ايرانم« امتداد طبيعي دغدغه‌هاي 
فكري شــهيدي‌فر بود. عنوان برنامه بــه‌ خودي‌خود حامل 
معنا بود؛ گويي هر میهمان نماينده بخشي از ايران است و هر 
گفت‌وگو تلاشي براي بازخواني تصويري جمعي از هويت ما. 
ساختار برنامه بر گفت‌وگوهاي عميق و چندلايه با چهره‌هاي 
فرهنگي، اجتماعي و هنري بنا شــده بود. افرادي كه هر يك 

روايت خاص خود را از ايران امروز دارند. 
در »من ايرانم«، شهيدي‌فر بيش از آنكه به دنبال خبرسازي 
باشد، در پي كشــف بود. او گفت‌وگو را مرحله‌به‌مرحله پيش 
مي‌برد؛ با پرسش‌هاي آغازين ساده، فضاي امني براي سخن 
گفتن ايجاد ميك‌رد و ســپس به ســراغ لايه‌هــاي عميق‌تر 
مي‌رفت. اين شيوه باعث مي‌شد مخاطب احساس كند در يك 
مسير فكري همراه برنامه حركت ميك‌ند، نه اينكه صرفاً شاهد 

پرسش و پاسخ‌هاي از پيش طراحي‌ شده باشد. 
يكي از مهم‌ترين نقاط قوت شــهيدي‌فر، تســلط او بر دانش 
اجراست؛ دانشــي كه حاصل ســال‌ها تجربه در برنامه‌سازي 
است. او چارچوب دارد اما اسير چارچوب نمي‌شود. اگر پاسخ 
میهمان دريچه‌اي تازه باز كند با هوشــمندي همان مسير را 
دنبال ميك‌ند. اين انعطاف‌پذيري كنترل‌ شده، برنامه را زنده 

و پويا نگه مي‌دارد. 
پرســش‌هاي او از منطق روايي پيروي ميك‌ردند. هر ســؤال 
مقدمه‌اي براي ســؤال بعدي بود و گفت‌وگــو به‌تدريج عمق 
مي‌گرفت. شــهيدي‌فر از كلي‌گويي پرهيز ميك‌رد و با رفتن 
به سراغ جزئيات، میهمان را به بيان تجربه زيسته‌اش نزديك 
ميك‌رد. گاه يك مكث كوتاه يا جمله‌اي كوتاه از سوي او، فضاي 
برنامه را به شكل محسوسي عميق‌تر ميك‌رد. همين مهارت در 

شنيدن، مهم‌ترين امتياز اوست. 
»مــن ايرانم« از نخســتين قســمت‌ها واكنش‌هــاي قابل 
توجهي برانگيخت. برش‌هايي از گفت‌وگوها در شــبكه‌هاي 
اجتماعي بازنشر شــد و درباره‌شان بحث شكل گرفت. برخي 
منتقدان برنامه را تلاشي جدي براي بازگرداندن گفت‌وگوي 
انديشمندانه به تلويزيون دانستند؛ در مقابل، عده‌اي ريتم آرام 
آن را متفاوت با ذائقه رسانه‌هاي سريع امروز ارزيابي كردند، اما 

همين دوگانگي، نشانه اثرگذاري برنامه است. 
دعــوت از چهره‌هايي بــا ديدگاه‌هــاي متنوع يكــي ديگر 
از جذابيت‌هــاي برنامه بود. شــهيدي‌فر كوشــيد تصويري 
چندصدايي ارائه دهد؛ روايتي كــه در آن، ايران نه يك تصوير 
يكدست، بلكه مجموعه‌اي از تجربه‌ها و نگاه‌هاست. اين انتخاب، 
جسورانه و البته پرريســك بود، اما به برنامه هويتي مستقل 
مي‌بخشید.  طبيعي است كه هر برنامه گفت‌وگو‌محوري كه 
به سراغ مسائل هويتي و اجتماعي برود، با حاشيه‌هايي همراه 
شود. برخي اظهارنظرهاي میهمانان واكنش‌برانگيز شد و دامنه 
توجه به برنامه را افزايش داد. با اين حال، شهيدي‌فر در مديريت 
فضاي چالشــي، تعادل را حفظ كرد. او اجــازه داد صداهاي 
مختلف شنيده شوند، اما از افتادن برنامه به ورطه تنش‌هاي 
نمايشي پرهيز كرد. نكته قابل توجه آن است كه »من ايرانم« 
متكي به زرق ‌و برق بصري يا آيتم‌هاي سرگرمك‌ننده نبود و تكيه 

اصلي بر كلام و محتوا قرار داشت. 
محمدرضا شــهيدي‌فر در »من ايرانم« بار ديگر ثابت كرد كه 
مجري‌گري مي‌تواند فراتر از اجرا باشد. او با تكيه بر تجربه، دانش 
و كاريزماي شــخصي‌اش، گفت‌وگو را به يك رخداد فرهنگي 
تبديل كرد. شهيدي‌فر در »من ايرانم« با آرامش پيش رفت و به 
جاي آنكه مدام سخن بگويد، حرف‌ها را شنيد و همين شنيدن 
بود كه »مــن ايرانم« را به برنامه‌اي فراتــر از يك گفت‌وگوي 

تلويزيوني بدل كرد. 

در حوزه هنري رونمايي شد

روايت 4 فرمانده شهيد هوافضا در مجلد »آسمان‌دارها«
در مراســم رونمايي از مجموعه »آســمان‌دارها«؛ 
خانــواده شــهدا، فرماندهان و نويســندگان اين 
آثار از مجاهــدت مرداني گفتند كــه بي‌هياهو در 
مســير اقتدار دفاعي كشــور نقش‌آفريني كردند. 
به گزارش »جوان«، آيين رونمايي از مجموعه چهارجلدي 
»آسمان‌دارها« در تالار سوره حوزه هنري برگزار شد. در 
ابتداي اين مراســم، محمد توكلي، مديرعامل مؤسسه 
روايت ســوره با تأيكد بر نقش ادبيات پايداري در حفظ 
و انتقال تجربه‌هاي تاريخي گفت: واكاوي ابعاد جنگ و 
روايت زواياي پنهان آن به ما كمك ميك‌ند تا اين گنجينه 
عظيم را بهتر بشناسيم و به نسل‌هاي بعد منتقل كنيم. 
پيش از اين، در ميان فعالان ادبيات پايداري درباره نحوه 
مواجهه با ســوژه‌هاي مختلف بحث‌هاي فراواني وجود 
داشــت، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، دريايي از سوژه‌ها و 
روايت‌هاي تــازه پيش‌روي ما قرار گرفت و مســئوليت 
روايتگري بيش از گذشــته بر دوش اهالــي فرهنگ و 

ادبيات قرار گرفت. 
توكلي در بخش ديگري از ســخنان خــود به جايگاه 
شــهداي نيروي هوافضا اشــاره كرد و گفت: شهداي 
هوافضا ويژگي منحصربه‌فردي دارند. اهميت آنان تنها 
به حضور در خط مقدم محدود نمي‌شود، بلكه اين نيرو 
پس از پايان دفاع مقدس نيز هيچ‌گاه ميدان خدمت را 
ترك نكرده و مجاهدت‌هاي آن تا امروز ادامه داشــته؛ 
مجاهدت‌هايي كه ثمرات آن اكنون براي مردم بيش از 

گذشته آشكار شده است. 
او درباره شكل‌گيري مجموعه »آسمان‌دارها« نيز گفت: 
تلاش ما اين است كه مسير معرفي اين شهدا ادامه پيدا 
كند و همان‌گونــه كه آثار و بــركات مجاهدت‌هاي آنان 
به‌تدريج براي جامعه روشن شــده، زندگي، شخصيت و 
نقش‌آفريني‌شان هم براي مردم ايران و حتي افكار عمومي 
جهان روايت شود. آغاز اين مجموعه به هفته‌هاي نخست 
پس از جنگ ۱۲ روزه بازمي‌گــردد و اميدواريم بتوانيم 
اين مسير را در قالب آثار و روايت‌هاي جديد ادامه دهيم. 

در ادامه مراســم، حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي نادري، 
معاون روابط‌عمومي نيروي هوافضاي سپاه با قدرداني از 
دست‌اندركاران توليد اين مجموعه گفت: از همكارانم كه 
با صبر و تلاش فراوان زمينه توليد اين اثر فاخر را فراهم 
كردند، تشــكر ميك‌نم. همچنين از خانواده‌هاي معظم 
شهدا كه با حوصله و همراهي، روايت‌ها و خاطرات خود را 

در اختيار نويسندگان قرار دادند، سپاسگزارم. 

او با تأيكد بر ضرورت معرفي قهرمانان معاصر به نسل‌هاي 
جديد افزود: همه ما، به‌ويژه نســل جوان و نوجواني كه 
آينده‌سازان كشور هستند، نياز داريم بيش از گذشته با 
اين اسطوره‌ها و قهرمانان معاصر آشنا شويم، رزمندگاني 
كه توان دفاعي جمهوري اسلامي ايران را از نقطه‌اي بسيار 
محدود به جايگاهي رساندند كه امروز كشور توانسته در 
برابر قدرت‌هاي بزرگ جهان ايستادگي و از عزت و هويت 

ايرانيان دفاع كند. 
نادري ادامه داد: با وقوع جنگ‌هاي تحميلي اخير، تجربه 
مقابله با جنگ‌هاي تمام‌عيار و پيچيده را نيز به دســت 
آورده‌ايم. امروز به بركت عنايات الهي، پشتيباني مردم و 
مجاهدت نيروهاي مسلح، جمهوري اسلامي ايران توانسته 
اســت بدون اتكا به سلاح هســته‌اي در برابر قدرت‌هاي 
هسته‌اي ايستادگي كند. اين دستاوردها حاصل تلاش و 
مجاهدت عزيزاني است كه بسياري از ما تازه امروز با نام‌ها 

و چهره‌هاي آنان آشنا مي‌شويم. 
معــاون روابط‌عمومي نيروي هوافضاي ســپاه، اخلاص 
را يكي از برجســته‌ترين ويژگي‌هاي اين شهدا دانست 
و گفت: آينده‌نگري نيــز از خصوصيات بــارز آنان بود. 
شــهيد حاجي‌زاده نقل ميك‌رد در روزهايي كه بسياري 
درگير تأمين نيازهاي جاري جنگ بودند، شهيد حسن 
تهراني‌مقدم افق‌هاي دورتر را مي‌ديد و مسير توسعه توان 
موشكي كشور را دنبال ميك‌رد، مسيري كه امروز به يكي 

از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت ملي تبديل شده است. 
او افزود: اين شهدا با صداقت و اخلاص، تنها براي رضاي 
الهي و انجام وظيفه تلاش ميك‌ردند. شهيد حاجي‌زاده هر 
زمان كه به ديدار رهبر معظم انقلاب مي‌رفت، با روحيه‌اي 
مضاعف و چهره‌اي بشــاش بازمي‌گشــت و اين موضوع 

نشان‌دهنده عمق ارادت و انگيزه معنوي او بود. 
بخش پاياني مراســم بــه رونمايي رســمي از مجموعه 

چهارجلدي »آسمان‌دارها« اختصاص داشت. 

  فاطمه مهربان
در روزهاي گذشته، خبر افتتاح »اولين كافه 
به سبك تگزاس« در دل تهران در شبكه‌هاي 
اجتماعي پخش شد. گزارش‌ها مي‌گويند اين 
كافه با فضاي وســترن، حال‌وهواي كابويي  و 
حتي لباس پرسنل كاملاً كابويي طراحي شده و 
»انگار زمان در دل دوره وسترن متوقف شده« 
است! اين اقدامات دقيقاً مشابه همان تاكتيك 
افتتاح فروشــگاه‌هاي زنجيره‌اي مك دونالد 
امريكايي در دوران پيش از فروپاشي شوروي 
سابق است كه به عنوان مظاهر غرب‌گرايي و 
مدرن شدن به جوامع شرقي براي تهي شدن 
از فرهنگ و ارزش‌هاي سرزميني‌شان فروخته 
مي‌شوند. هرچند اين تاكتيك قديمي و برملا 
شده است، اما تجربه انقلاب‌هاي رنگي و رفتار 
يكسان در آنها نشــان مي‌دهد كه طراحان 
اين نقشه‌ها به عملياتي بودن‌شان اطمينان 
دارند و براي همين است كه شــابلن وار در 
بسياري از كشورها مورد استفاده قرار گرفته 
و مي‌گيرند. البته همان موقع خبرهايي درباره 
»پلمب‌شــدن« اين كافه نيز شنيده شد، اما 
مطمئناً »تاكتيك كافه«‌اي و تأسيس انواع و 
اشكال مختلف آن در سراسر كشور مسيري 
است براي اســتحاله و تهي كردن جامعه از 
فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني اسلامي كه با سرعت 
عجيبي در حال طي شــدن است، چه اينكه 
هر پديده‌اي از نظر اجتماعــي و رواني داراي 
خصوصيات و آداب مشخصي است كه همراه 
با خودش به جوامع ميزبان مي‌برد، درســت 
مثل كافه‌اي در منطقه وليعصر)عج( كه چند 
روز پيش گزارش‌هايــي مبني بر فعاليت‌هاي 
ترويج شيطان پرســتي در آن منتشر شده 
بود و نهايتا توســط پليس اماكن بسته شد. 

ايجاد كافه به سبك تگزاس در تهران از منظر روايت 
ظاهري، فقط يك كسب‌وكار خصوصي است، اما از 
منظر سياست فرهنگي، نماد عيني ورود الگوي 
امريكايي و وسترن به قلب فضاي فرهنگي شهر 

محسوب مي‌شود. 
 تغيير الگوي جنگي دشمن

در روايت بسياري از جريان‌هاي انقلابي و ديني در 
ايران، دشمنان خارجي و ليبراليسم جهاني سال‌ها 
تلاش كرده‌اند تا با ابزارهــاي نظامي، اقتصادي و 
فرهنگي، نظام جمهوري اســامي را تحت‌فشار 
بگذارند. در جنگ‌هاي مســتقيم، درگيري‌هاي 
مرزي و فشارهاي نظامي، ملت ايران، پاسداران، 

و نيروهاي امنيتي با جانفشاني گسترده، مانع از 
تعرض موفق دشمن شدند و خاكريزها و سنگرهاي 

نظامي را حفظ كردند. 
اما در سال‌هاي اخير، الگوي دشمن تغيير كرده 
اســت؛ از جنگ نظامي مســتقيم به جنگ نرم، 
فرهنگي و هويتي گذر كرده است. هدف حالا ديگر 
نه فقط تصرف خاك، بلكه تصرف ذهن، فرهنگ و 
سبك زندگي است. در اين تقابل، كافه به سبك 
تگزاس در تهران، حتي اگــر در ظاهر صرفاً يك 
كسب‌وكار خصوصي باشــد، از منظر اين روايت، 
نماد عيني نفوذ الگوي غربي، امريكايي و كابویی 

به قلب فضاي فرهنگي تهران محسوب مي‌شود. 
اينجاست كه مي‌توان گفت دشمن و ليبراليسم 
جهاني نتوانســت از جهت نظامي و در خاكريز و 
ســنگر نظامي، موفق به تعرض شــود، اما همان 
دشمن، امروز در حال نفوذ از طريق فرهنگ، سبك 

زندگي و نمادهاي غربي است. 
در اين ميان، دسته‌اي از افراد و گروه‌ها در داخل 
جامعه نيز وجود دارند كه به الگوي غربي، به‌ويژه 
الگوي امريكايي، ايمان دارند. نجــات ايران را در 
دست ترامپ، غرب و الگوهاي ليبرالي مي‌بينند و 
عملًا در واگذاري خاكريزها و سنگرهاي فرهنگي 
به غرب، نقش ايفا ميك‌نند. ايــن گروه، گاهي با 
ادبياتي به‌ظاهر »متنور«، »مدرن« يا »جهاني‌گرا«، 
ترويج فضاي وسترن، كافه‌هاي به سبك تگزاس، 
جشن‌هاي هالووين و الگوهاي غربي سبك زندگي 

را عادي‌سازي ميك‌نند. 
 مراقبت از سنگر فرهنگي

برخي از اين واحدهاي صنفي و فرهنگي در مواردي 
كه تخلف واضح داشته باشند پلمب شده‌اند. كافه 
رستوران »كاريز« در تهران به دليل سرو مشروبات 
الكلي، برهنگي و برگــزاري پارتي مختلط پلمب 
شد. شعبه‌هايي از كافه ساعدي‌نيا به دليل »انتشار 
مطالب تحريكك‌ننده« پلمب و با ورق‌هاي فلزي 
مسدود شدند. پنج كافه رستوران در شيراز نيز به 

دليل برگزاري جشن هالووين پلمب شدند. 
اما نكته تحليلي اينجاست كه حتي پيش از پلمب 
رسمي، بسياري از اين فضاها به‌خودي‌خود نماد 
»واگذاري سنگر فرهنگي« به غرب هستند. كافه 
به ســبك تگزاس، بدون اينكه لازم باشد پلمب 
شــود، از منظر اين روايت، نماد پذيرش و ترويج 
الگوي امريكايي در قلب تهران اســت. اين افراد، 
آنهايي كه به‌ظاهر دنبال »نجات به دست ترامپ 
و غرب‌پرستي« هستند، در عمل در حال واگذاري 
تدريجي سنگرهاي فرهنگي، هويتي و اخلاقي به 
الگوي غربي مي‌باشــند.  كافه به سبك تگزاس با 

فضايي طراحي‌شده مانند دوره وسترن امريكايي، 
به‌گونه‌اي كــه »انگار زمان در دل دوره وســترن 
متوقف شده« است، لباس پرسنل كاملًا كابويي 
و طراحي دكور خاص كابويــي و افتتاح در »دل 
تهران«، نه در يك منطقه حاشيه‌اي، بلكه در مركز 
فضاي فرهنگي شهر، از منظر جريان‌هاي فرهنگي 
وانقلابي، عيني‌سازي الگوي امريكايي در فضاي 
شهري تهران، نماد عادي‌سازي فرهنگ وسترن و 
كابوي در جامعه ايراني و نشانه‌اي از نفوذ تدريجي 

ليبراليسم جهاني از طريق سبك زندگي است. 
اگر اين كافه طبق خبرها پلمب شــده باشد، اين 
اقدام مي‌تواند به‌مثابه واكنش رسمي به نماد عيني 
نفوذ فرهنگي غرب تلقي شــود، اما وجود آن در 
تهران، خود يك مسئله فرهنگي– سياسي است كه 
نيازمند پاسخ قاطع مسئولان فرهنگي كشور است. 

 عادي‌سازي تدريجي
در ســال‌هاي اخير، موارد متعددي از »واگذاري 
تدريجي سنگرهاي فرهنگي« مشاهده شده است. 
برخي واحدهاي صنفــي به‌وضوح متخلف بوده و 
پلمب شده‌اند، اما برخي ديگر مانند كافه تگزاس 
حتي بدون تخلــف آشــكار، به‌خودي‌خود نماد 
»عادي‌ســازي فضاي غربي« هستند. اينجاست 
كه مسئله از مرز پلمب واحد صنفي عبور ميك‌ند 
و به مسئله كلي‌تر سياست فرهنگي كشور تبديل 

مي‌شود. 
براي مواجهه با اين پديده، مســئولان فرهنگي 
بايد به‌وضــوح تعريف كنند كه ســنگر فرهنگي 
در عصر امروز چيست، مشــخص كنند كه كافه 
به ســبك تگزاس، جشــن هالووين و الگوهاي 
مشابه، آيا جزو »سنگرهاي فرهنگي« محسوب 
مي‌شوند يا نه، اگر محســوب مي‌شوند، سياست 
كشــور در برابر اين نمادهاي غربي بايد چيست. 
اگر در طول زمان، كافه‌هاي به ســبك تگزاس، 
جشــن‌هاي هالووين و فضاهاي غربي به‌تدريج 
عادي ‌شــوند، مرزهاي فرهنگي و هويتي جامعه 
به‌صورت نامحسوس تضعيف مي‌شود. اينجاست 
كه واگذاران ســنگرهاي فرهنگــي، حتي بدون 
پلمب رسمي در عمل فرهنگ كشور را به الگوي 
غربي واگذار كرده‌اند.  مسئولان بايد از عادي‌سازي 
تدريجي اين فضاها جلوگيري كنند و سياست‌هاي 
روشن‌تري در برابر نمادهاي غربي در فضاي شهري 
اتخاذ كنند. غرب‌باوران داخلي كه نجات ايران را در 
دست ترامپ و غرب مي‌بينند، در عمل در واگذاري 
سنگرهاي فرهنگي نقش دارند و با ترويج الگوي 
غربي، به‌تدريج هويت ايراني– اسلامي را تضعيف 
ميك‌نند. مسئولان فرهنگي بايد به اين گروه پاسخ 
قاطع و روشن بدهند و سياست فرهنگي كشور را 

شفاف، انقلابي و هويت‌محور حفظ كنند. 
از منظر اين روايت تحليلي– سياســي، كافه به 
سبك تگزاس، حتي اگر پلمب نشده باشد، نماد 
عيني ورود الگوي امريكايي و وسترن به قلب تهران 
است. دشمن و ليبراليسم جهاني نتوانسته از جهت 
نظامي و در خاكريز و سنگر نظامي، موفق به تعرض 
شود، اما همان دشــمن، امروز از طريق فرهنگ، 
ســبك زندگي و نمادهاي غربــي در حال نفوذ 
است. اينجاست كه نياز به پاسخ قاطع مسئولان 
فرهنگي كشور آشكار مي‌شود؛ نه صرفاً با پلمب 
واحد صنفي، بلكه با پيگيري عقبه احتمالي تكثير 
قارچ‌گونه آنها و اتخاذ سياســت فرهنگي روشن، 
هويت‌محور و انقلابي كه در برابر نمادهاي غربي از 

سنگرهاي فرهنگي كشور دفاع كند. 

كافه تگزاس‌ها‌ ادامه سياست مك دونالدي غرب 
براي تسخير سنگرهاي فرهنگي است 
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سيدمرتضي ذاكر    نشر

بهروز رضوي، گوينده پيشكسوت و چهره شاخص 
راديو و تلويزيون كه سال‌ها با صداي گرم و رساي خود 
در برنامه‌هاي ماندگاري چون »كتاب شــب« همراه 
مخاطبان بود، پس از طي يك دوره بيماري درگذشت. 
به گزارش »جوان«، بهروز رضوي از گويندگان پيشكسوت 
و چهره‌هاي شاخص فرهنگ و هنر كشورمان كه از چندي 
پيش به دليل وخامت وضعيت جسماني در بخش مراقبت‌هاي 
ويژه بيمارستان قائم كرج بستري بود، ساعت ۲۳ شامگاه روز 
يك‌شنبه ۲۴ خردادماه، دار فاني را وداع گفت.  مراسم تشييع 
و خاكســپاري اين صداي ماندگار كشور، صبح چهارشنبه، 

۲۷ خردادمــاه، ســاعت ۹ از مقابل مســجد بلال 
صداوسيما برگزار خواهد شــد و پيكر وي 

در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا)س( به خاك ســپرده مي‌شــود.  
مرحوم رضوي كه طــي ماه‌هاي اخير 
با مشكلات جســمي دست‌وپنجه نرم 

ميك‌رد، پيش‌تر با تشخيص تيم پزشكي 
و پس از ثبات نسبي در وضعيت سلامت، از 
بيمارستان مرخص شده و به منزل بازگشته 

بود، اما اخيراً به دليل تشــديد 
بيماري مجــدداً در مركز 

درماني بستري شده بود. 
بهروز رضوي، متولد 

دهم دي‌ماه ۱۳۲۶، فعاليت حرفه‌اي خود را با راديو از سال 
۱۳۴۷ به عنوان گوينده آغاز كــرد. او طي دهه‌ها فعاليت، با 
صداي گرم و رساي خود در برنامه‌هاي متنوع راديويي، به‌ويژه 
در حوزه‌هاي ادبيات و شعر، همراه هميشگي مخاطبان بود. 
حضور طولاني‌مدت او در برنامه »كتاب شب« به سردبيري 
محمدباقر رضايي، يكي از نقاط درخشان كارنامه هنري اين 
پيشكسوت به شمار مي‌رود.  اين چهره فرهنگ معاصر ايران، 
علاوه بر گويندگي در راديو، در آثار ســينمايي، تلويزيوني 
و شــبكه نمايش خانگي نيز به عنوان بازيگر حضور داشت. 
گويندگي در مجموعه »مستند ايران« به كارگرداني زندهي‌اد 
حميد مجتهدي و همكاري در آلبوم موســيقي »گل هزار 
بهار« با آهنگسازي كامبيز روشن‌روان و خوانندگي عليرضا 
افتخاري كه شامل دكلمه‌هايي از آثار علي شريعتي 

بود، از ديگر فعاليت‌هاي وي است. 
بهروز رضوي كه در زمينه شــعر و ترانه‌سرايي نيز 
فعال بود، به اذعان بسياري از هنرمندان از جمله 
محمد حسيني‌باغسنگاني، تهيهك‌ننده و پژوهشگر، 
چهره‌اي فراتر از يــك گوينده و به تعبيري 
»شــاعري در لباس گوينده« 
بود كــه ياد او بــا صداي 
در  خاطره‌انگيــزش 
حافظه شنيداري جامعه 

باقي خواهد ماند. 

مستند »گردان دانشگاه« به نويسندگي 
و كارگرداني محمد دينــدار بعد از ماه‌ها 
تحقيق و پژوهش به زودي رونمايي مي‌شود. 
در اين مستند براي اولين بار به نقش دانشگاه 
شهيد چمران اهواز و نقش منحصر‌به‌فرد آن 
در هشــت ســال دفاع مقدس در حوزه‌هاي 
پرورش فرماندهان دفاع مقدس، پشتيباني، 
علمــي، فرهنگي و تامين نيروهــاي رزمنده 
از ميان اساتيد، دانشــجويان و كاركنان اين 
دانشگاه پرداخته شده و ناگفته‌هايي از حماسه 
جامعه علمي در سال‌هاي جنگ تحميلي كه 
تأثير مهمي در جلوگيري از ســقوط اهواز و 
نيز مقاومت در برابر دشمن و شكست ارتش 
بعث عراق و حاميانش داشته به تصوير كشيده 
شده است.  حضور شهيد دكتر چمران و ستاد 
جنگ‌هاي نامنظم در اين دانشگاه و نيز حضور 

سردار شهيد احمد كاظمي فرمانده لشكر 8 
نجف اشرف و مجموعه‌اي ديگر از فرماندهان و 
واحدهاي نظامي و پشتيباني در اين دانشگاه به 
عنوان مقري مهم و استراتژيك براي مقابله با 
دشمنان از جمله فرازهاي مهم مستند »گردان 
دانشگاه« می‌باشد كه براي اولين بار به تصوير 

در آمده است. 
نقش شهداي اين دانشگاه در 45 روز مقاومت 
و نيز فتح خرمشهر از ديگر موضوعاتي است كه 
در»گردان دانشگاه« مورد توجه قرار گرفته و 
از تأثيرگذاري دانشگاه شهيد چمران اهواز در 
تحولات سال‌هاي دفاع مقدس حكايت دارد. 

 افزون بر آن در اين مســتند نقش دانشــگاه 
شهيد چمران در پيشرفت‌هاي گسترده علمي 
كنوني كشور كه ريشه در دوران دفاع مقدس 

دارد نيز روايت مي‌شود. 
از محمد ديندار تاكنون مستند‌هاي مختلفي 
همچون از آزادي تا آبادي، حماســه ســوم، 
ســيل بند، مهار اژدها، ماســك، صداي پاي 
آب، خوزســتان مظهر مقاومت، قهرمان من 
كو، پهلوانان زنده‌اند و جورچين در شبكه‌هاي 
مختلف تلويزيون و مراكز علمي، دانشگاهي، 
مجلس و جشنواره‌ها به نمايش در آمده كه با 

استقبال مخاطبان رو‌به‌رو شده است. 

محمد يوسف نيا    رویداد   مستند

اميرالمؤمنيــن امام علي 
عليه‌السلام:

يارى رساندن به ستمديده 
فرياد‌خواه و شــاد كردن 
غمنــاك، از كفاره‌هاى 

گناهان بزرگ است. 
نهج‌البلاغه، حكمت ۲۴


